
اشاره
با شــروع دوره تحصيلي متوســطه دوم براساس پيش بيني هاي انجام شــده كتاب جغرافياي پایه دهم تأليف شد و 
مدرساني از سراسر كشور در دوره فشرده ضمن خدمت شركت كردند تا آخرین توصيه ها و نکات لازم را در اختيار همه 

دبيران جغرافيا قرار دهند. به بهانة نشر این كتاب به سراغ نزدیك ترین مدرسان این دوره ها در شهر تهران رفتيم.
لازم است اشاره شود كه در اینجا گفت وگو بهانه اي است براي طرح نظر و دیدگاه هاي همکاران، ازاین جهت پيشنهاد 
مي شــود در سایر اســتان ها هم یا فرصتي براي دور هم جمع شدن فراهم نمایيد یا خودتان گفت وگوهایي انجام داده به 

مجله ارسال نمایيد تا پس از بررسي هيئت تحریریه در نوبت چاپ قرار دهيم.

افراد حاضر در این گفت وگو عبارت اند از:
خانم ها: حوري قاهري كارشــناس ارشــد جغرافيا و سرگروه 
جغرافياي شــهر تهران، عضو هيئت تحریریه مجله رشد آموزش 

جغرافيا.
آذر نــوري بروجــردي: كارشــناس ارشــد جغرافيــا و دبير 

دبيرستان هاي منطقه 6 تهران.
نسرین السادات بزمي: داشنجوي دكتري جغرافياي شهري و 

دبير جغرافيا منطقه 18 تهران.

é در خدمت ســه تن از مدرسان كتاب جديدالتأليف 
جغرافيا هســتيم تا گپ وگفتي داشته باشيم در مورد اين 
كتاب و اگر فرصتي شد در مورد مجله رشد آموزش جغرافيا 

نيز صحبت كنيم. 
خانم قاهري، اگر من بخواهم صادقانــه بگویم، باید بگویم 

جغرافياي پاية دهم در شهرتهران

گو
تو

گف

دكترمهدي چوبينه
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بــه كتاب هاي قبلــي نمرة بيشــتري مي دهم. وقتــي من وارد 
آموزش وپرورش شــدم، بعد از یکي دو ســال كتاب هایي كه شما 
دكتر شایان و دوستان دیگر تأليف كرده بودید آمد. از نگاه من كه 
آن موقع تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده و وارد آموزش وپرورش 
شــده بودم كتاب هاي شما به مراتب كتاب هاي علمي تر و بهتري 
بود نســبت به كتاب هایي كه به تازگي تأليف شــده است. این از 
نــگاه من كه وقتي دانش آموز بودم كتاب هاي قبل را خوانده بودم 
و یك ســال هم در معلمي همان كتاب ها را تدریس كرده بودم. 
به نظر مي رســد تأليف كتاب دچار یك شــتابزدگي شده، چون 
مي خواسته اند كتاب حتماً در مهرماه آماده شود وقتي شما كتاب 
را ورق مي زنيد از اشتباهات تایپي بارز گرفته تا ایرادات نقشه ها را 
مشاهده مي كنيد. حتي متن ها را وقتي من مي خوانم و مي خواهم 
بازنویسي كنم متوجه مي شوم كه مؤلف با چه سرعت و شتابزدگي 
نوشته است. گویا فرصت نداشته حتي یك بار روال منطقي آن را 

بررسي كند.
فکر مي كنم حتي دانش آموز هم وقتي این كتاب را در دستش 
بگيرد متوجه مي شود كه صحت و كيفيت كتاب فداي رسيدن به 

اول مهر شده است و این به نظر من نقص بزرگي است.
اشتباهات كتاب عجيب بود، براي من عجيب است كه چطور 

مؤلف ندیده كه طول جغرافيایي 20ْ از ایران، 
گذشته است؟!

من كتاب هشــتم را، وقتــي لي آت آمد، 
بــردم خانه، همســرم هم ادبيــات خوانده، 
بنابراین یك بار خودم خواندم و براي اطمينان 
گفتم یك بار هم همسرم بخواند كه ایشان هم 
پذیرفت و كل كتاب را كنترل كرد. متأسفانه 
آن كتاب هم، كه گویا با عجله نوشته شده بود، 
وضعيت همين كتاب ها را داشــت. من پيش 
خودم گفتم چطور این چند مؤلف و این همه 
اعضاي شوراي برنامه ریزي متوجه این غلط ها 
نشده اند! یعني دو نفرشان وقت نداشتند سه 
روز بنشينند این كتاب  را سطربه سطر كنترل 

كنند؟! آن وقت كتابي كه قرار اســت در كل كشور تدریس شود، 
این همه غلط هاي آشکار دارد غلط هاي فاحش!! مثلًا نوشته ناحية 

شرجي! مگر ایران ناحية شرجي دارد؟
وقتي شما مي گویيد ناحية شرجي، بچه اي كه در لاهيجان یا 
در انزلي زندگي مي كند فکر مي كند كه آیا این شرجي شامل شهر 
من هم مي شــود یا مثلًا در ناحية بياباني گفته اند بارندگي پنجاه 
ميلي متر! خب الان این قاعدتاً تهران را باید شامل شود؟ اصفهان 

را باید شامل شود؟ آیا این ها 50 ميلي متر بارندگي دارند؟
نکتة دیگر؛ به نظر من یك نقطة قوت هر دوره اي كه گذاشته 
مي شــود حضور مؤلف در دوره اســت. خوشبختانه در این دوره 

چند نفر از مؤلفان بودنــد و این یك نقطة قوت دوره بود. آن ها 
اشــکالات علمي را مي پذیرفتند و این كمك كرد به ما. اما نقاط 
ضعــف هم كم نبود. مثلًا زمان دوره كم بود. شــما ببينيد الان 
براي درس معارف 24 ساعت دوره گذاشته اند و جالب این است 
كه آمده اند رشــته هاي تجربي و ریاضي را از رشتة انساني جدا 
كرده اند و به هر كدام 12 ساعت داده اند، در حالي كه كتاب یکي 
اســت. چرا جغرافيا این طور نباشد؟ من خودم دیروز منطقه 19 
تهران بودم، در آن كلاســي كه شركت كرده بودم فقط یك نفر 
از دبيران جغرافياي طبيعي خوانده بود؛ بقيه یا غيرمرتبط بودند 
یا یك رشــته انســاني را خوانده بودند و وقتي من مي خواستم  
درمورد تکتونيك صفحه اي بگویم آن ها اطلاعات قبلي نداشتند، 
در حالي كــه این معلم كه مي خواهد بــرود جغرافيا درس بدهد 
و در مــورد ناهمواري بگویــد باید یك كم خــودش تکتونيك 
صفحه اي را بداند كه دیگر لازم نباشد من به عنوان مدرس به او 

اطلاعات اضافه بدهم آن هم در فقط 12 ساعت!
حالا جالب اســت كه مدرس معارف مي گفت من وقت اضافه 
مي آورم نمي دانم چه باید بگویم! مي بينيد؟ این ضعف از كجاست؟ 
یعني جغرافيا نتوانســته خودش را توجيه كند، حتماً كساني كه 
اینجا متولي هستند مي گویند این كتابي نيست كه در 12 ساعت 
آمــوزش بدهند. هم ما در دوره نتوانســتيم 
نظراتمان را به مؤلف ها بگویيم. زمان نداشتيم. 
این مشــکل را داشــت. بين مدرس ها یك 
دوره اي وحدت رویه وجود نداشــت. ببينيد 
فرق بين یك نفر كه ذاتاً معلم است با كسي 
كه نيست و براساس یك رشته اتفاقي مي آید 
و در جایگاه معلمي قرار مي گيرد اینجا معلوم 
مي شــود. خود من اول كه مي روم كلاس به 
دانش آمــوزم مي گویم درس من تمام شــد. 
انتظار دارم كه تو چه چيزي یاد گرفته باشي. 

این جوري به حرف هایم گوش بده.
جــوري گوش بــده كه آخــرش این را 
فهميده باشــي؛ این مهارت را كســب كرده 
باشد. حالا با اینکه شــما و آقاي دكتر شایان، انتظارات یادگيري 
دارید ما نمي دانيم قرار است كه چه بگویيم. این اول هر تدریسي 
باید معلوم شــود كه من آمدم این ها را بگویم. این هم به نظر من 
یك نقص بود. مطالب ارائه شده در قالب دانستني هاي معلم غير از 
یکي دو تا از مدرس ها، ما در بقيه ندیدیم. با دو سه تا از دوستان 
كه در مسير برگشت مي آوردمشان به ترمينال صحبت مي كردیم. 
دوســتاني باسواد بودند و در اســتان خودشان حرفي براي گفتن 
داشــتند. اینکه حالا من چقدر تفاوت دارم با وقتي كه وارد دوره 
شدم، انتظارمان این است دیگر. طرف هزار كيلومتر را آمده تهران 
و در آن شــرایط فوق العاده بد، دو شــب مانده و حالا مي خواهد 

خانم قاهري: به نظر من يك نقطة قوت هر دوره اي كه گذاشته مي شود حضور مؤلف در دوره است. خوشبختانه 
در اين دوره چند نفر از مؤلفان بودند و اين يك نقطة قوت دوره بود. آن ها اشكالات علمي را مي پذيرفتند
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دســت پر برگردد، ولي مي بيند كه تفاوت چنداني نکرده اســت. 
اگر من فرق نکردم آیا مدرس براي من شــرایط یادگيري فراهم 

كرده بود؟
مــن چند روز بعد از تمام شــدن آن دوره، اوليــن دوره ام را 
برگزار كردم. فرصت نداشــتم براي مطالــب هركدام از مدرس ها 
اطلاعــات جمع كنم. مدرس كه مي آمده كلاس، البته مي گویم با 
یکي دو تا استثنا كه دوستان واقعاً یك محتواي خوب بدهند كه 
قابليت دفاع در كلاس را داشــته باشد. من دست خالي برگشتم 
و واقعــاً نمي دانم قرار بوده ایــن كارها را انجام بدهم یا نه! آیا منِ 
مدرس قرار بوده محتواي تکميلــي فراهم بکنم؛ آن هم در چند 
روز؟ فکر مي كنم این هم یکي از نقص ها بود كه نشــان مي داد باز 
هم خيلي چيزها فداي نداشتن زمان شده است، چون دوره هایي 
كه من یك چند ســالي مدرس بودم، ما قبلش دو سه بار جلسه 
داشــتيم. پاورپوینت هاي همکارها در آن بررســي مي شد و همه 
نظر مي دادند. دانستني هاي معلم كنترل مي شد كه تو چي فراهم 
كرده اي؟ حالا این معلم كه رشــته اش این نيست تو مطلب اضافه 
دادي، فيلم گذاشتي براي اینکه این خودش متوجه شود و این هم 
جاي خاليش كاملًا مشخص بود. یعني معلوم بود كه این دوستان 
همچنين جلسه اي نداشتند كه حالا آن مطالب و محتوایي را كه 
من مي خواهم بگویم پاســخگو اســت و آیا نياز این مدرس را كه 

از تهران آمده و ایــن دوره را برگزار مي كند 
پاســخ داده یا نه؟ انتظار ندارم، آقاي دكتر 
عليجاني بياید بخش اقليــم را بگوید یا هر 
بخش دیگري مثل جمعيت، سکونت و... را 
فرقي نمي كنــد؛ ولي انتظار دارم یك آدمي 
كه متخصص است و دســتي بر قلم دارد و 
در آن حيطه اطلاعاتش خيلي بيشتر از من 
است بياید این اطلاعات را به من بدهد. این 
هم واقعاً نقص بزرگي بود مثلًا در این دوره، 
مدرس مي گوید: این سکونتگاه با این تعداد، 
شهر اعلام مي شود و یك آقایي از آن وسط 
كه خودش شــهردار اســت بلند مي شود و 
مي گوید نه، اینکه تو مي گویي غلط اســت، 

بعد مي گوید: من خودم شهردار بوده ام، بعد قوانين را از سال سي 
شــروع مي كند به گفتن و دقيق، مي گوید سال 1330 قانون این 
بوده، سال 65 این طور بود، از 65 تا سال فلان این طوري بوده، این 

تغييرات را كرده و الان هم قانون این است و...
ببينيد، مي دانم آقاي دكتر. آن قدر این كتاب ها از همان سال 
ششم كه تغيراتش شروع شد باید مي رسيد؛ و این باید مي رسيد 
خيلي چيزها را فدا كرد كه در این دوره به نظر من بيشتر محسوس 
بود. این نقص، هرچند كه بعضي از دوستان خيلي زحمت كشيده 
بودند مي گویم من از مطالب همان دوستان استفاده مي كنم، من 

فيلم هاي آقاي شــایان را در كلاس نشان مي دهم، یا آن مطلبي 
را كه شــما گذاشتيد براي تحليل محتواي یك كتاب، از دوستان 
مي خواهم كه ایرادات كتاب را بگویند. به آن ها مي گویم این مطلب 
را آقاي چوبينه گذاشتند، لطفاً بخوانيد تا بدانيد چگونه باید كتاب 
را تحليل كنيد. این روي مخاطبم هم حس خوب ایجاد مي كند كه 
این آدم براي این دوره ارزش قائل بوده و مي دانســته كه نيازهاي 
من چيســت و براي من مطلب فراهم كرده؛ ولي اگر بخواهيم به 

كل آن دوره نمره بدهيم متأسفانه مورد قبول قرار نمي گيرد.
خانم نوري: من عادت دارم كه بــه ترتيب حرف بزنم. اگر 
با توجه به ســؤالاتي كه فرمودید، بخواهيم این كتاب را با كتاب 
قبلي مقایســه كنيم در كتاب قبلي، مباني به صورت منظم آمده 
بود البته من آن كتاب را دوســت نداشتم چون احساس مي كردم 
كه یك روند جبرگرایي دارد؛ یعني اول طبيعت را مطرح مي كرده 
و بعد انســان را. من انتظارم این بود كه كتاب بعدي كتاب خيلي 
پربارتري باشد ولي نبود؛ یعني حتي آن انتظام و انسجام سابق را 
هم از دســت داده، تازه اطلاعات بهتري هم به ما نمي دهد من با 
خود فکر مي كنم اگر رفتم ســر كلاس من چکار كنم و با بچه ها 
چگونــه برخورد كنم چون كتاب خيلي خلأ دارد. من باید از كجا 
شــروع كنم؟ چه بگویم كه بچه سر كلاس نخوابد و متوجه  درس 
بشــود؟ چه كنم كه حرف هاي جسته و گریخته كتاب را در یك 
روند طوري بياورم كه بچــه بتواند آن را در 

ذهنش نگه دارد؟
راجع  به محتوایش هم من واقعاً انتظار 
داشــتم كه خيلي قوي تر از این باشــد. من 
خــودم در كنکور رتبــه ام 86 بود. جغرافي 
را دوست داشــتم و با اینکه رشته ام تجربي 
بود با علاقه به این رشته آمدم، اما حالا یك 
احساس بي مهري نسبت به این درس را در 
خود حس مي كنم. من انتظار دارم با جغرافيا 
مثل جهان پيشــرفته برخورد كنند نه مثل 
جهان سوم. كتاب  هاي ما جهان سومي شده! 
من فکر مي كنم امســال نه، سال بعد، 
همکار هــا مثل روند ســابق، ســؤال ها را 
خودشان در مي آورند، یعني آن قدر بي توجهي به جغرافي مي شود 
كه یواش یواش در ذهن دانش آموز این رشته اصلًا حذف مي شود. 
ما یك مقاله كه مي خواهيم بنویسيم، من خودم، حتي اگر بخواهم 
یك متني را براي بچه ها به كلاس ببرم، حتماً دو روز پنج شنبه و 
جمعه كه كار ندارم روي آن كار مي كنم؛ آن هم براي ســه تا بچه 
كه هر چه بگویي كاملًا مي پذیرند. حالا آیا مي شــود باور كرد كه 
یك كتاب به این مهمي، به عنوان كتاب درسي، شش، هفت ماهه 
تأليف شــود و زیر چاپ هم بــرود؟ البته با همة این حرف ها، من 
باید ســركلاس بروم و كتــاب را درس بدهم، و تا بر كلاس كاملًا 

خانم نوري: اولين واكنش بدون هيچ ذهنيتي همين است كه مقاومت مي كنند در مقابل حرف جديد
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تسلط پيدا نکنم و نبينم واكنش بچه  ها نسبت به آن چطور است، 
نمي توانم نظر بدهم. فعلًا چشم فقط ایرادها را مي بيند شاید یك 
جایــي این كتاب واقعاً ویژگي دارد كــه من آن ویژگي  را متوجه 
نمي شوم. البته یك ویژگي  بارز كتاب براي من بحث تجزیه وتحليل 

آن است.
در مــورد واكنش همکاران هم، من كه ســه منطقه را رفتم. 
دیدم اصلًا واكنش آن ها خوب نيســت. یعني چند تا حرف است 
فکر مي كنم این واكنش تمام آدم هاست مگر اینکه خالي از تعصب 
باشــند. معمولاً آدم خالــي از تعصب كم مي بينيــم. اصلًا اجازه 
نمي دهند این اتفاق بيفتد كه ببيند كه حالا این خوب اســت یا 
بد اســت. این فرصت را به خودمان نمي دهيم. فکر مي كنم اولين 
دليلش این اســت. چون در یك منطقه اي رفتم كه واقعاً ســطح 
منطقه پایين بود بيش از همه، اعتراض هم آنجا دیدم، یعني اگر من 
مي خواستم چهار تا سؤال از همکار ها بکنم واقعاً ناراحت مي شدند. 
به خاطر همين من فکر مي كنم اولين واكنش بدون هيچ ذهنيتي 
همين است كه مقاومت مي كنند در مقابل حرف جدید؛ ولي یك 
مقدار كه واردش شوي ایراداتي دارد كه حتماً همکاران مي دانند. 
یعني وقتي مــا تدریس را با هم انجام مي دادیــم در واقع من از 
همکارها مي خواســتم كه به من كمــك كنند خيلي ما ایرادهاي 
فاحش داریم. من كتاب را در خانه خط به خط خوانده بودم. بعضي 
از كلمات را ســرچ كردم و در موردش اطلاعات جمع آوري كردم  
تا ســر كلاس گير نکنم. آنجا كه صحبت مي شــد مي دیدم یك 
حرف جدید، یك ســؤال جدید، بعضي از همکارها هم خوب نگاه 
مي كردند و واكنش آن ها اكثراً منفي بود. خصوصاً راجع به زمانش 
من خودم یك دبير هســتم ولي مي ترسم سر كلاس بروم تا یك 
موقع دانش آموز مچ مرا نگيرد. به خاطر همين هرگز بدون مطالعه 
قبلي نمي روم ســركلاس. مســئله دیگر اینکه در این دوره ضمن 
خدمت متأسفانه دیدم خيلي از همکاران از نظر رشته غير مرتبط 
هستند. فقط مي خواهند ساعت پر شود و متأسفانه مناطق این كار 
را مي كنند. كلًا نســبت به اطلاعات جغرافيایي این خلأ را داریم. 
من داشــتم از جلسه مي آمدم بيرون یکي از همکارها، كه در سوم 
تدریس داشت، پرسيد سطح آب هاي آزاد، منظورش چي هست؟ 
گفتم شما چگونه منحني رسم مي كنيد؟ گفت همه را كنفرانس 
مي دهم. خدا مي داند كه یك ســاعت وقت گذاشتم براي چاله ها، 
اصطلاحاً كانون هاي آبگير؛ كاملًا تهي از هر اطلاعاتي بودند. خوب 
من ژئومورفولوژي خوانــدم و این ها را بلدم، راجع به اقليم هم به 
اندازه كتاب حتماً بلدم. متأســفانه من فکر مي كنم كه یك كمي 
بي مهري خود مناطق است. همکاري را كه اطلاعاتي از این درس 
ندارند مي فرستند سركلاس تا فقط ساعتش پر شود. بچه هاي آن 
مناطق هم كه اصلًا دنبال این حرف ها نيستند. در نتيجه این درس 
دارد كنار گذاشته مي شود اعتراض مي شود اصلًا در مدرسه اي كه 
بودم به من اعتراض مي شد كه چرا سؤال نمي دهيد چون سال ها 

درگروه هــا بودم این را مي بينم. ولي واقعاً وقتي رفتم ســركلاس 
خيلي جا خوردم. در یك منطقه به قدري جا خوردم كه اطلاعاتي 
را كه به منطقه برده بودم مطرح نکردم، چون فکر كردم بازخورد 
خوبي ندارد؛ ولي بعضي از همکاران هستند كه مثل من همچنان 
علاقه مند به این درس هستند و به خاطر علاقه شان فکر مي كنم 
تدریس متفاوت مي شــود. روندي كه من الان در آموزش و پرورش 
مي بينم باري به هر جهت اســت. دبير مي خواهد زمانش پر شود، 
ســاعت كار خالي نداشته باشد، متأســفم كه الان ما این بحث را 
داریم، نه بحث علمي چرا ما را انتخاب كردند؟ واقعاً نمي دانم، من 
فاميل هيچ كس نيستم و واقعاً یك دبير هستم ولي دبيري هستم 
كه حداكثر تلاشــم را مي كنم. اصلًا هم به ایــن اعتقاد ندارم كه 
حقوقم كم اســت، یا كم نيست. اصلًا به این كارها كار ندارم. واقعاً  
دوست دارم وقتي بچه از كلاسم بيرون مي رود، اگر مرا در خيابان 
دید حتماً با من حرف بزند و دیدش نســبت به این درس متفاوت 
باشد، كه فکر مي كنم در این قضيه خيلي موفق بوده ام. من انتظار 
دارم كساني را به عنوان مدرس ببينم كه مرا بهت زده بکند. حتي 
به بچه ها هم مي گویم مطلبي بــراي من بياورند كه مرا بهت زده 
كند. به نظر من اســتاد باید به قدري قوي باشــد كه نتوانم ســر 
كلاس نفس بکشم. ولي در این دوره بيشتر ساعت هاي ما به تنش 
گذشت، به درگيري گذشت. آن قدر ایرادات بارز بود كه با یك نگاه 
مي شد تشخيص داد. استادي ســر كلاس آمده بود كه براي من 
معلم حرفي براي گفتن نداشت. متأسفانه مي دانم كه وزارت خانه 
معلم هــا را جدي نمي گيرد در حالي كه خيلــي از معلم ها هنوز 
بيشــتر از پول و موقعيت اجتماعي به علم توجه مي كنند. در آن 
جمع خيلي از همکارهایم را دیدم كه از شهرســتان ها آمده  بودند 
و لهجه داشتند ولي به قدري از نظر علمي قوي بودند كه یکي از 
استاد ها واقعاً مانده بود كه چه كند. نمي توانست كلاس را كنترل 
كند، در صورتي كه اولين مشــخصة یك استاد باید این باشد كه 
كلاس را در اختيار بگيرد و صد تا دانش آموز یا صد تا دانشــجوي 
قَــدَر را در اختيار بگيرد چه برســد كه ما آمده بودیم تا فراگيري 
داشته باشيم ولي این دوره این طور نبود. متأسفانه چيزي در این 
دوره ندیدم. ببينيد! جاي خواب بد باشد براي ما اصلًا مهم نيست، 
وسایل و امکاناتي هم كه به همکارها دادند، و مثل این ها، باز مهم 
نيست مهم كار علمي و اقناع كننده است كه در این دوره نبود. من 
به عنوان كسي كه آمده ام اینجا تا بار مغزي ام بالا برود براي خودم 
متأسفم دو روزم را واقعاً از دست دادم. من چهل و هفت سال دارم 
و هر لحظه ام را كه از دست مي دهم واقعاً غصه مي خورم. به عنوان 
یك فراگير انتظاراتم برآورده نشــد. در مــورد  كتاب به هر حال، 
مطلب علمي است ولي بحث ما فقط سركلاس بحث علمي است. 
ما همکاراني داریم كه فوق العاده با ســوادند ولي بچه ها همان 15 
روز اول مي گذارندشــان دم در! چون قدرت انتقال ندارند. یکي از 
ویژگي هایي كه ما معلمان باید داشته باشيم این است كه بتوانيم 
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بچه را نگه داریم سركلاس. اما وقتي مطلب جسته و گریخته است 
بچه نمي تواند متوجه مطلب شــود پس معلم هم نمي تواند یك 
روند مســتقيمي را برود. واكنش اوليه معلم ها به كتاب مشخص 
بود؛ چون حوصله ندارند چيز جدیدي یاد بگيرند. به قول خودشان 
در این حد حقوق نمي گيرند كه بيایند كلي زمان براي یادگيري 
بگذارند. مشــکل ما این است علم ارزشمندي اش را از دست داده 
اســت. خواهر من بعد از بيست  و پنج ســال خودش را بازنشسته 
كرد گفتيم چرا گفت بچه هام بيزار هســتند از من! متأسفانه باید 
بگویم كه قضيه فقط این كتاب نيست، بلکه خيلي عميق تر از این 
حرف هاست. من فکر مي كنم، دیدگاه دفتر تأليف این است كه به 

مؤلف مي گویند شش ماهه تمامش كنيد!
اگر در یك جامعه دیدگاه جغرافيایي وجود نداشــته باشــد 

خيلــي هزینه دارد و قابليت حل هم ندارد. پدر 
من دكتراي زبان عربي دارد. ازدواج كرده بودم 
كه در امتحان ورودي دانشــگاه شركت كردم و 
رتبه ام، همان طور كه گفتم، 86 شــد. جغرافيا 
را زدم اولين رشــته. پدرم مي گفت: دخترم این 
همه مي خواهي پاي این رشــته زحمت بکشي 
براي چه؟ وقتي یك اســتاد دانشگاه این فکر را 
دارد من دیگر از كســي كه این كتاب جدید را 
تأليف مي كند این انتظــار را ندارم. به هر حال 
اجبار داشته كه در این زمان كوتاه این كتاب را 
تأليف كند. شاید از نظر خودش بهترین بازتاب 
را داده با ایــن زمان و با این هزینه. به هر حال 
نقــاط ضعف مؤلف یا برنامه ریــز برمي گردد به 

مشــکل دیگري كه پشت آن یك دیدگاه غلط وجود دارد و تا آن 
دیدگاه تصحيح نشود، اتفاقي نمي افتد. 

خانم بزمي: آقاي دكتر من زماني كه براي این درس گذاشتم 
خيلي كم بوده، چون خيلي دیر شروع دوره را به ما اعلام كردند، و 
فکر مي كنم بهتر بود زودتر اعلام مي كردند. براي تأليف كتاب هم 
گویا همين طور شــده است كه همکاران توضيحات لازم را دادند. 
براي آموزش جغرافيا واقعاً یك پروسة زماني زیادي لازم است كه 
از دوره ابتدایي تا سطح دانشگاه و مدارج عالي باید پایه ریزي شود 
كه در چه پایه اي باید چه مطالبي تدریس شود. من پيشنهادم این 
اســت كه براي این مطلب حتماً باید پایة زبان انگليسي همکارها 
قوي باشد تا بتوانند مطالعات عميق تر و به روزتري داشته باشند 
اما اینکه مي گوینــد واكنش همکاران به كتاب هاي جدید التأليف 
خوب نيســت من فکر مي كنم اگر همکار، تــوان علمي ندارد به 
این علت اســت كه به آن عــادت و روش  هاي قدیمي و مطالعات 
قدیمي خو گرفته است. وگرنه همکاري كه به دنبال مطالب علمي 
و به روز اســت نه تنها واكنش منفي نشــان نمي دهد بلکه علاقة 
بيشــتري هم دارد كه كتاب ها جدید التأليف بشوند. براي برگزار 

كردن دوره ها نظر معلمان باید حتماً این كار انجام شود اما چگونه 
انتخاب شدیم؟ خدمتتان عرض كنم پارسال مرخصي بدون حقوق 
گرفتم چون دانشــجوي سال اول بودم. دلم مي خواست كه وقتم 
بيشــتر براي مطالعه صرف شــود و اینکه چه طور انتخاب شدیم، 
من فکر مي كنم در بعضي از مناطق، نه به خاطر اینکه نســبتي با 
كسي داشته باشيم این اتفاق افتاد و انتخاب شدند. مؤلفان دوره ها 
و بعضي از اســاتيد از جمله شــما، آقاي دكتر شایان، آقاي دكتر 
احمدي، واقعاً نشــان دادند كه یك مدرس هستند و آمدند براي 
كتاب و براي مطالبي كه تهيه كرده بودند. كتاب ها را جدا كردند 
و براي معلمان منابع جداگانه معرفي كردند، براي مدرســان هم 
همين طور. مدرسان با پایة علمي قوي و برنامه درست در كلاس 
حاضر شــدند و با قدرت بيان و علمي كه داشتند همة كلاس را 
در اختيار گرفتند و مطالــب را ارائه دادند؛ ولي 
بعضي از مؤلفان همچنين موردي را نداشــتند. 
متأسفانه كلاس دست شــركت كننده ها بود تا 
مؤلفان از بعد ارزشيابي كتاب، باید بگویم كتاب 
را به طور كامل مطالعه كردم. من كتاب را بيشتر 
توصيفــي مي بينم. فکر مي كنم نــه معلم را به 
چالش مي كشد و نه دانش آموز را متأسفانه. اگر 
مي گویيم كه در المپياد ما موفقيت نداریم به نظر 
مي آیــد به دليل به چالش نکشــيدن دانش آموز 
است. این كتاب ها باعث مي شود كه ما در سطح 
جهاني حرفي براي گفتن در این رشــته نداشته 
باشيم. چون معلم ها از كتاب هاي جدید بي اطلاع 

هستند. 
همچنين بي اعتنایي آن ها به این دليل اســت كه رشته آن ها 
با رشته  تدریس یکسان نيست. یکي از افتخاراتي كه من دارم این 
است كه بدون اینکه از كتاب كمك آموزشي استفاده كنم و بدون 
اینکه تستي بزنم، دانش آموزان خودم را در دانشگاه تهران مي بينم 
در رشتة جغرافياي شهري، یا در دانشگاه بهشتي در رشتة حوزة 
جغرافياي روستایي. براي اینکه من با آن ها تفهيمي كار مي كنم؛ 

ولي این كتاب خالي از این مفاهيم است. 

é حال برويم ســراغ بخش دوم ايــن گفت و گو كه 
موضوع آن مجلة رشــد آموزش جغرافياست. مثل بخش 
اول ســؤالات را خدمت شما عرض مي كنم. آيا شما با اين 
مجله آشنا هســتيد و مي دانيد كه ما مجله اي به نام رشد 
آموزش جغرافيا داريم كه بيش از ســي سال است منتشر 
مي شــود؟ اولين باري كه اين مجله را ديديد چه حسي 
داشتيد؟ مجلة رشد آموزش جغرافيا ادعا مي كند كه براي 
مخاطبان خاص مثل شــما دبيران جغرافيا دانشجويان و 
استادان اين رشته توليد مي شود. در اين صورت، انتظارتان 

خانم بزمي: من كتاب را بيشتر توصيفي مي بينم. فكر مي كنم نه معلم را به چالش مي كشد و نه دانش آموز را

رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و یکم / شمـــارۀ 3/ بهار 381396



از اين مجله چيســت؟ جاي خالي چه مطالبي را در مجله 
احساس مي كنيد؟ آيا دوره هاي اخير كه شما برگزار كرديد 
يا در مراوداتي كه با همكارانتان داريد اصلًا بحثي از مجله 
رشــد آموزش جغرافيا پيش آمد يا پيش مي آيد؟ آيا اين 
مجله، به نظر شــما كه دوره ها را برگزار كرديد و بهتر از 
من مي شناسيد قادر اســت از اين كتاب جديد پشتيباني 
بكند؟ اگر جوابتان منفي است، مجله چه كند تا اين نقش 
را ايفا بكند؟ علاوه بر اين سؤال ها، يك پيشنهاد هم دارم 
كه مي خواهيم شــما در مورد آن نظــر بدهيد و اينكه ما 
مي خواهيم در مجله اعلام كنيم كه هر معلمي كه بتواند در 
مورد يكي از فصل ها يا موضوعات كتاب جديد به ما مقاله 
بدهد، آن را خارج از نوبت چاپ مي كنيم. در اين مورد هم 
نظر بدهيد. از خانم بزمي خواهش مي كنم شروع كنند و بعد 

هم خانم نوري و خانم قاهري بحث را ادامه دهند. 
خانم بزمي: آقاي دكتر، لطفاً بفرمایيد كه آیا رشــد آموزش 
جغرافيا، فقط براي معلمان و دبيران اســت یا مختص دانشجویان 

و مقاطع بالاتر؟

é عرض كردم كــه در درجة اول براي معلمان جغرافيا 
است، بعد دانشجويان رشته جغرافيا، كه ممكن است معلم 

جغرافيا شوند، و بعد هم اساتيد دانشگاه 
خانــم بزمي: با توجه بــه اینکه نام مجله »رشــد آموزش 
جغرافيا«ســت، من فکر مي كنم اگر مباحث و عناوین آن بيشتر 
مرتبط با موضوعات درســي باشــد بهتر اســت. عــلاوه بر این 
فکرمي كنم كه بهتر اســت به موضوعات روز كشورهاي دیگر، كه 
خيلي بيشتر از ما در كارهاي جغرافيایي موفق ترند، پرداخته شود 
و در آموزش هم از آن ها اســتفاده شــود تا نحــوة آموزش آن ها 
معلم هاي غيرمرتبط هم بتوانند از آن اســتفاده كنند اما در مورد 
معلم ها، باید بگویم كه معلم ها وقتي را براي استفاده از این مجله 
اختصاص نمي دهند،  اگر هم باشــند تعداد انگشت شــماري باید 
باشــند كه این كار را انجام دهند. پرســيدید چه كار مي توانيم 
بکنيم تا برنامة جدید آموزشــي داشته باشيم؟ من فکر مي كنم 
كه اگر در مجله نحوة اســتفاده از نرم افزارها،  معرفي نرم افزارها و 
چگونگي گنجاندن آن ها در برنامه كلاس آموزش داده شود مجله 
خيلي بهتر مي شــود براي خودم دو تــا از مطالبي كه نرم افزارها 
را آموزش داده بود خيلــي جالب بود و آن نرم افزاري كه معرفي 
شــده بود بســيار آموزنده بود. به طور كلي هر چه  ما موضوعات 
جدید و به روز را در كلاس بيشــتر آموزش دهيم و در مجله هم 
به آن ها بپردازیم مفيد است. از جمله نرم افزارهاي جدید این ها را 
در مجله بياورید تا معلم ها بدانند واقعاً  این ها چه هست؟ بعضي ها 
شــاید به خاطر توان اقتصادي كم دنبال كتاب نروند یا كتابخانه 
در دسترسشان نباشــد. در مجله باید این ها هم گنجانده شوند. 

یــا در انتهاي كتاب ها این موارد ذكر شــود. من چند مورد را در 
كتاب جدیدالتأليف دیدم كه فرمول اشتباه بود، مجله رشد حتماً  
باید سراغ این غلط ها برود، تا اگر دانش آموزي در كلاس از معلم 
بپرسد معلم توان پاســخ گویي را داشته باشد. از این نوع مسائل 

زیاد وجود دارد.  
خانم نوري: من مجله را وقتي به دستم برسد مطالعه مي كنم. 
معمولاً در هر مدرســه اي كه هســتيم آن را در دسترس ما قرار 
مي دهند. خودم، در اولين ســال هاي اول كارم بود كه دقيقاً یادم 
مي آید، مطلبي دراین مجله از آقاي فرج الله محمودي خواندم كه 
هنوز هــم در خاطرم مانده، چون یك مطلب بســيار علمي را با 
یك روند بســيار خوب نوشته بود. حس من نسبت به مجله رشد 
جغرافيا، هنوز مثبت است. شما مي دانيد كه یك چيزهایي را آدم 
مطالعه مي كند ولي در دراز مدت احســاس خودش را نسبت به 
آن از دســت مي دهد. من این حس را هنوز نســبت به این مجله 
پيــدا نکردم و جایگاه خودش را همچنان برایم حفظ كرده، چون 
مقالاتــش بحث  علمي دارند و به طور كلــي روند خوبي دارد. من 
دیدگاهم نســبت به این مجله موافق اســت ولي كم مي بينم كه 
همکاران آن را مطالعه كنند، حالا یا دستشــان به آن نمي رسد یا 

وقت نمي كنند بخوانند.
پيشــنهاد من این اســت یکي دو صفحه در این مجله تعبيه 
شــود كه این مربوط به این كتاب درسي است. ببينيد من ممکن 
است بروم 10 تا كتاب بخوانم و بالاخره یك چيزي از آن در بياید 
ولي خيلي ها حوصله ندارنــد یا وقت ندارند ولي اگر این مجله به 
دستشان برســد چون یك منبع قوي و علمي است مي خوانند و 

مشکلشان را در كلاس حل مي شود. معلم دیگر گيج نيست. 
یك همچنين كاري اگر بشود آن معلمي هم كه اصلًا رشته اش 
جغرافيا نيست و گير دارد مي تواند با خواندن این مجله آن مطلب 
را یاد بگيرد. بدون آنکه خجالت بکشــد و اذیت شــود. من حس 
مي كنم بعضي از همکارها كه رشته شان جغرافيا نيست، به سختي 
مشکلاتشــان را از ما مي پرســند یا با همکارهاي دیگر در ميان 

مي گذارند.

é شما به زبان بي زباني گفتيد مجله رفيق معلم هاست؛ 
منتها رفيق بي سر و صدايي است كه گاهي مورد بي مهري 

قرار مي گيرد.
خانم نوري: واقعاً همين طور است. مي دانيد بار علمي خود را 
حفظ كرده و مطالب خوبي دارد. من خيلي وقت ها از مطالب مجله 
اســتفاده مي كنم و خيالم راحت است چون من سركلاس منبع 
مي گویم. به بچه ها. با آمار خدمت شما عرض كردم كه ما این تعداد 
دبير غير مرتبط داریم كه ضعف دارند؛ تازه دبيران مرتبطمان هم 
ضعف دارند. لذا این مجله باید صفحاتي داشته باشد كه من معلم 
با خيال راحت به آن مراجعه كنم و پاسخ سؤال هایم را پيدا كنم. 
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كتابي از آقاي دكتر علایي طالقاني به نام ژئومورفولوژي ایران دارم 
كه یکــي از كتاب هاي مقدس كتابخانه من اســت. حالا چرا؟ به 
خاطر آن نظم و انسجامي كه كتاب در بيان موقعيت ژئومورفولوژي 
ایران دارد. من تعدادي كتاب هم در حوزة ادبيات دارم كه وقتي 
مي روم كتابخانه را گردگيري كنم ناخودآگاه یکي از آن كتاب ها 
را مي آورم و یك دفعه مي بينم چهل  و پنج دقيقه است ایستاده ام 
و آن را مي خوانم؛ اصلًا حواســم نيســت كه داشتم این كتاب را 
مي خواندم. در این حوزة رشتة خودم هم كتاب دكتر طالقاني این 
حالت را دارد. مــن آن را به دوره ها مي برم و در كلاس ها معرفي 
مي كنم. صفحاتش را باز مي كنم و نشانشان مي دهم، ببينيد این 
چقدر براي دانش آموز لذت بخش است. پس وقتي چيزي نياز من 
را پاسخ داد آن را تبليغ مي كنم و معرفي اش مي كنم. حالا مجله 
رشد جغرافيا! خوب من این مجله را، هم مي گویند كه به ما منبع 
بگویيد و علمي صحبت كنيد. من مي گویم بچه ها مثلًا  از رشد و 
شمارة فلان، و اگر بچه ها هم از رشد مقاله بياورند با خيال راحت 
مي پذیرند، ولي حالا در مورد اینترنت، كدام سایت؟ نویسنده كي 
بوده؟ ولي »رشــد« یك منبع قابل اطمينان است، هم براي من 

معلم و هم براي دانش آموز. بله واقعاً  دوست خوبي است.
خانم قاهري: من به عنوان یك معلم كه مخاطب این مجله 
اســت صحبت مي كنم. جلســة آخري كه با هم داشــتيم، یك 
پيشــنهاد دادم و شــما قبول كردید كه از نظــر منطقي عرایض 
بنده درست است اما دلایلي آوردند كه در مجله عملي نشد. حالا 
صحبت من در تکميل فرمایشات خانم نوري است؛ درواقع خانم 
نوري همان چيزي را فرمودند كه من خدمت شما عرض كردم. 

گاهي اوقات چکيده اســت، گاهي اوقات طرف آمده موضوع 
پایان نامه اش را به شکل مقاله داده كه شاید براي من معلم جذاب 
نباشد كه حوضة فلان رود یا پشت فلان كوه ویژگي هایش چگونه 
است و در كلاسم هم به كار نياید، ولي وقتي به نيازم پاسخ بدهد 
حتماً به آن توجه مي كنم و آن را مي خوانم. پيشــنهادي كه آن 
دفعه خدمت شما دادم این بود كه یك بخشي را بگذارید انتهاي 
این مجله كه، كتاب هاي جدیدالتأليفي را كه ســال دیگر خواهد 
آمد معرفي كنيــد. تا معلمان براي آینــده از این مطالب تغذیه 
شوند. خوب ما كه اعضاي گروه جغرافياي شهر تهران هستيم و در 
تلگرام هم عضو سرگروه هاي ایران هستيم مي گویيم كه دوستان! 
بــه همکارانتان بگویيد نيازهاي مربوط به مثلاً  فصل منابع آب یا 
فصل ســکونت ها یا هر فصل دیگر را در فلان شمارة مجله رشد 
خواهند دید اگر شــما عمل كنيد و ما هم اطلاع رساني كنيم این 
مجله جایگاه پيدا مي كند. علاوه بر این موجب اعتلاي جغرافيا و 
اعتلاي سطح علمي معلم ها هم مي شود. آن دفعه از نظر منطقي 
عرایض بنده را پذیرفتند اما دلایلي آوردند و در نهایت تصویبش 
نکردنــد. من اولين بار كه این مجله را دیدم به وجد آمدم. دیدم،  
به  عنوان كسي كه رشته ام تا آن وقت جایگاهي نداشت، حالا دیگر 

یك مجله دارم كه مي توانم ورقش بزنم و اطلاعاتم را با آن به روز 
كنم ولي اگــر صادقانه بخواهم بگویم دیگــر با این مجله خيلي 
اطلاعاتم را به روز نمي كنم. هر چند این شــماره به نظرم جذاب تر 
بــود براي یك معلم عادي، فارغ از اینکــه ژئومورفولوژي خوانده 
باشــد یا اقليم یا شهري و... به نظرم این شــماره خوب بود. اگر 
مخاطب خاص مجله، من معلم هســتم، باید به نيازهاي من در 
حوزة كارم پاســخ بدهد؛ حالا دو تا مقاله هم داشــته باشد براي 
دبيري مثل خانم نوري، مثل خانم بزمي و امثال آنان؛ ولي به نياز 
كلي من باید پاســخ بدهد. با وضعي كه تا كنون دیده ایم من فکر 
نمي كنم تا آذر هم گروه جغرافيا شروع كند به تأليف كتاب براي 
ســال بعد و كتاب یازدهم هم دچار همين مشــکلي مي شود كه 
كتاب دهم داشــت. پس چقدر خوب است كه یك پشتيبان قوي 

مثل مجله رشد جغرافيا داشته باشد. 
روي پيشنهاد ما لطفاً خوب فکر كنيد. این را به سایر دوستان 
انعکاس دهيد، شــاید این عملي شــود در مورد اینکه چه كسي 
آن خــوراک را تأمين كند آیا اســاتيد؟ یا همکار ها؟ در این دوره 
واقعاً همکارهاي شهرســتاني ما را شــگفت زده كردند، من واقعاً 
پيش خودم خجالت كشــيدم كه چرا این قدر به روز نيستم. واقعاً 
شــگفت زده مان كردند. ما بين همکارهایمان، آدم هاي با ســواد 
و متعصب نســبت به جغرافيا كم نداریم. به نظر من شــما هم از 
اســاتيد كمك بخواهيد كه دید علمي به روز مطلب بدهند و هم 
از همکارها كمك بخواهيد كه با نگاه هایي كه به دانش آموز دارند 
و نياز معلم را بيشــتر درک مي كنند و نقص ها و نيازها را بيشتر 
مي بينند من همين الان اگر شــما امــر بفرمایيد و صلاح بدانيد 
مي توانم پيشنهاد شما را در گروه هاي كشوري بگذارم كه هر كس 
مقاله اي بدهد تکميلي راجع  یکي از موضوعاتي كه در كتاب مطرح 
شده، خارج از نوبت چاپ خواهد شــد. این ها اغلبشان آدم هایي 
باسوادي هستند و در حوزة رشــتة خودشان كتاب دارند، دادن 
مقاله برایشــان سخت نخواهد بود. خواهش مي كنم به حرف هاي 
ً  در جمع آن را وتو نکنند. یادتان  ما گوش كنيد كه دوســتان بعدا
مي آید در آن جمع كه من به عنوان معلم، به عنوان كســي كه با 
معلم هاي شهر تهران سر وكار دارم و این نياز را به شدت احساس 
مي كنم، همين پيشنهادها را دادم؟ خاطرتان هست كه دو نفر از 
اعضاي هيئت تحریریــه رد كردند و گفتند این مجله یك مجله 
علمي است، و ما اگر بخواهيم اطلاعات پایة جغرافيا بدهيم، سطح 
علمي مجله را پایين آورده ایم. دليل رد این موضوع این بود. ولي 
هنوز هم به نظر مــن، در دراز مدت كار ما مفيدتر خواهد بود. به 

نفع معلم ها خواهد بود.

é از حضور و مشــاركت فعال تــان در اين گفت وگو، 
صميمانه سپاسگزارم.
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